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یـۀ عدالـت اجتماعـی در دوران معاصـر جهـان اسـلام بـه یکـی از چالش هـای  نظر
طـول  در  اسـلامی  آموزه هـای  از  انباشـتی  اسـت.  شـده  تبدیـل  اساسـی  فکـری 
یـخ تمـدن اسـلامی از یک سـو و تحـدی نظریه هـای غربـی در بـاب عدالـت از  تار
ی را از سـیدقطب گرفتـه تـا شـهید صـدر و  ، متفکـران مسـلمان بسـیار سـوی دیگـر
شـهید مطهـری و رهبـران انقـلاب اسـلامی درگیـر ایـن مسـئله کـرده اسـت. چالـش 
عدالـت اجتماعـی در جهـان اسـلام از یک طـرف بـا نیـاز دولت ملت هـای مـدرن 
، با دعوت  یـه ای در بـاب سـازماندهی جامعـه مرتبـط اسـت و از طرف دیگـر بـه نظر
 ، ی و عدالت گسـتری. بااین حـال، ایـن دو منشـأ نیـاز قـرآن و سـنت بـه عدالـت ورز
را در عرصـۀ عدالـت اجتماعـی طلـب  و بعضـاً متباینـی  اقتضائـات متفـاوت 

می کننـد کـه لزومـاً و به راحتـی جمع پذیـر نیسـتند.
پا و کنار گذاشـتن ارتباط عمودی  با وقوع جنبش روشـنفکری در قرن هجدهم ارو
پایـی بـا تکیـه بـر عقـل خودبنیـاد به دنبـال  جهـان مـاده بـا عالـم معنـا، متفکـران ارو
کنش هـا و سیاسـت های انسـانی  ی بـرای قضـاوت دربـارۀ  یافتـن مبنـا و معیـار
بودنـد، بی آنکـه دغدغـۀ التـزام بـه شـریعت یـا آموزه هـای وحیانـی را داشـته باشـند. 
گرایـی بـه وجود آمده  ، نظریه هـا و دیدگاه هـای متعـدد و متشـتت و وا در ایـن مسـیر
اسـت. حتـی لیبرال هـا کـه در ابتـدا مـورد مؤاخـذۀ عدالت خواهـان سوسیالیسـت 
، عَلـم عدالت را با تقریری لیبرالیسـتی  و مارکسیسـت بودنـد، بـا انتشـار کتـاب رالـز
بـه دسـت گرفتنـد. در جهـان اسـلام، متفکـران از یک سـو به دنبـال احیـای هویـت 
، تحت تأثیـر اندیشـه های سـکولار  اسـلامی در دوران معاصرنـد و از سـوی دیگـر
وارداتـی قـرار دارنـد. همیـن رفت وبرگشـت میان عناصر هویتی اسـلامی و نظریات 
متعـدد و متکثـر سـکولار غربـی باعـث شـده اسـت دسـته بندی های متفاوتـی در 
میان عدالت پژوهان مسـلمان شـکل بگیرد و هرکدام به یک طرف سـوگیری پیدا 

کننـد یـا اینکـه بـرای غلبـه بـر ایـن سـوگیری، مسـیری میانـه را دنبـال کننـد.
حجت الاسلام والمسـلمین  نوشـتۀ  اجتماعـی«،  عدالـت  »بازاندیشـی  کتـاب 
ایـن  نویسـندۀ  ایـن مسـیر میانـه می تـوان دانسـت.  در  گامـی  را  واعظـی،  احمـد 
کتـاب بـا تسـلط نسـبتاً جامـع بـر نظریه هـای غربـی دربـارۀ عدالـت کوشـیده اسـت 
در مناقشـات مفهومـی و ارزشـی در بـاب عدالـت، موضعـی مسـتند بـه اسـلام 
اتخـاذ کنـد کـه ازاین جهـت، کتـاب درخـور ستایشـی اسـت. نویسـنده بـا تسـلط 
از  گویایـی  نسـبتاً  تبیین هـای  اجتماعـی،  عدالـت  نظریه هـای  و  مطالعـات  بـر 
یکـرد دانشـنامه ای کـه فقـط  دیدگاه هـای مختلـف ارائـه داده اسـت و به جـای رو
بـه بیـان نظریه هـای متعـدد می پـردازد، کوشـیده اسـت آن قسـمت از نظریه  هـای 
کـه در چهارچـوب فکـری خـود بـدان نیـاز دارد، چـه بـرای  عدالـت اجتماعـی را 
ی کنـد. بااین حـال،  کاو تأییـد و چـه بـرای نقـادی، از دل آن هـا بیـرون بکشـد و وا
بخـش  کـه  اسـت  شـده  باعـث  سـکولار  اجتماعـی  عدالـت  نظریه هـای  تکثـر 
عمـده ای از کتـاب بـه گـزارش روایت هـای مختلـف از عدالت بگـذرد، بدون آنکه 


